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  مقدمه
  

 نمودار شـد و از آن       هاسازمانة  هفتاد قرن بيستم در صحن    ة  نهادي طي اواسط ده   ة  نظري
اين نظريـه سـؤالات     . ده است زمان تاكنون علاقه و توجه فراواني را به خود جلب كر          

  : مطرح نموده استهاانگيزي را در مورد دنياي سازمانبر بحث
ي هـا ، كـه در مكان    هايي از نوع مشابه، مانند مدارس و بيمارستان       هاچرا سازمان  ●

   دارند؟يكديگر هاند، شباهت زيادي ب اي واقع شده بسيار پراكنده
چه انواع خاصـي از     . دارندانواع مختلف نهادها هزاران سال است كه وجود          ●

  ند؟ا  همراههانهادها با پيدايش سازمان
ي سـازماني را چگونـه بايـد تلقـي كنـيم؟ آيـا ايـن رفتــار        هـا رفتـار در محيط  ●
 بـا  انتخاب آگاهانه است يا عمـدتاً        كارگيري  بهپيگيري منافع عقلايي و     ة  كنند  منعكس

  گيرد؟  شكل ميهاآداب و رسوم، مسائل روزمره و عادت
 از قواعـد رسـمي و اهـداف معـين سـازمان             غالباًا رفتار اعضاي سازماني     چر ●
  گيرد؟ فاصله مي
شوند، بـراي حفـظ     ناديده گرفته مي  گستردهقواعد رسمي به طور      چرا وقتي    ●

  شود؟  منابع و انرژي صرف ميهاآن
 تنظيمـي و هنجـاري چـرا و چگونـه بـه             نظامهايقوانين، قواعد و ساير انواع       ●

سـازند كـه در     قواعـدي را مـي  نظامهاي؟ آيا افراد به صورت داوطلبانه       آيند  وجود مي 
  كنند؟  تعهد ايجاد ميهاآينده براي رفتار خودِ آن

گيرند يا به  گيرند؟ آيا از طبيعتِ انسان سرچشمه مي ت مي ئعلايق از كجا نش    ●
  شوند؟ صورت فرهنگي ساخته مي

اي اشـاعه      بـه گونـه    هااناي از سـازم     چرا ساختارها و اَعمـال خـاص در زمينـه          ●
  بيني نيست؟ ي پذيرنده قابل پيشهاخصوص سازمان ي بههايابند كه از طريق ويژگي مي
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 را  هاي موجود در باورهاي فرهنگي ماهيت و عملكرد سازمان        هاچگونه تفاوت  ●
  دهند؟ شكل مي
كنند؟ آيـا بـه ايـن دليـل كـه بـراي                و افراد از نهادها پيروي مي      هاچرا سازمان  ●

گيرند يا به دليل اينكه معتقدند از نظر اخلاقي ملزم به پيروي               اين كار پاداش مي    انجام
  توانند هيچ نوع رفتار ديگري را تصور كنند؟   هستند يا به اين دليل كه نميهااز آن

يي هـا كند؟ چه ابزارها يا حامل      مرتبط مي  هاچه فرايندهايي نهادها را به سازمان      ●
ي سازماني چگونه بر    ها و واكنش  هاكنند و كنش     منتقل مي  هاي نهادي را به سازمان    هاپيام

  گذارند؟  تأثير ميهاسازمان
كنند، تغيير چگونه روي   ثبات و نظم فعاليت مي ياگر نهادها در جهت ارتقا     ●

تواننـد    سـازند چگونـه افـراد مـي         كننـد و مـي      دهد؟ اگر نهادها افراد را كنتـرل مـي          مي
   ريشه دارند، تغيير دهند؟هاي را كه در آننظامهاياميدوار باشند كه بتوانند 

دانـم   اي مـي  انقلاب فكـري  ة  نهادي را صرفاً تداوم و دنبال     ة  گري نظري   من سلطه 
ة  باز را بـه مطالع ـ     نظامهايي  هاشصت قرن بيستم آغاز شد و برداشت      ة   اواسط ده  دركه  

تـر    سـيع  باز با تأكيد بر اهميت بافت يـا محـيط و           نظامهاي ةنظري.  وارد ساخت  هاسازمان
نمايـد و آن را       دهـد، در آن نفـوذ مـي          شكل مـي    به آن  كند،  كه سازمان را محدود مي    

؛ 1966كـاتز و كـان      .: ك. ر(ي موجود را متحول سـاخت       هاكند، رهيافت   بازسازي مي 
شـامل منـابع و     ـ  شـد محـيط فنـي    اولـين چيـزي كـه بايـد درك مـي     ). 1998اسكات 
 توليد ابزاري كه    نظاما كه سازمان عمدتاً يك      ـ بود، چر    هـه وظيف ـط ب ـرتبـات م ـاطلاع
هفتاد، ة   اواسط ده  دربعدها،  . شد  كند، محسوب مي     تبديل مي  ها را به خروجي   هاورودي

تـر،     توأم با نيروهاي اجتمـاعي و فرهنگـي وسـيع          چشمگيرآثار  پژوهشگران تشخيص   
يزي بـيش    چ ها سازمان ،در آن زمان  . دهي آغاز كردند    يعني محيط نهادي را بر سازمان     

  . شدند  اجتماعي و فرهنگي محسوب مينظامهاي توليد بودند و نظامهاياز 
  هـم بـراي نويـسنده    ـ  يي كـه ايـن موضـوع ايجـاد نمـوده     هاچالـش ة بخش عمد
 ،مفهـوم نهـاد   . مفهوم نهاد اسـت   ة  گستردة  ـ در معاني و موارد استفاد       و هم براي خواننده   
 1يهـا  بارناكل در تفكر اجتماعي است، مانند     ها  هترين ايد   ترين و رايج    كه يكي از قديمي   

                                                                                                                             
  .چسبد تن كه به زير كشتي مي نوعي جانور نرم.  1
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گيرد، بدون اينكه معاني  كشتي طي زمان معاني جديد و متنوعي به خود مي   ة  روي بدن 
سـه هـدفِ تـا حـدي     كـنم     حاضر، تلاش مي  در كتاب   . قديمي خود را از دست بدهد     

  .كنم دنبال  رامتضاد
ر نهادي هستم   ، من در پي ثبت و انعكاس دقيق غنا و تنوع تفك           در وهلة نخست  

ي هاشـود و بينـش       مـي   جديد و مستمر تلقـي    ة  اي تاريخي و هم يك پروژ       كه هم پديده  
يكـم را بـه      و ين متفكران اواخر قرن نوزدهم تا سال اول قرن بيـست          تر  بزرگبرخي از   

شناسـان    اقتصاددانان، دانشمندان سياسي و جامعـه     ة  فصل اول نقش عمد   . گيرد  كار مي 
 دوران شـكوفايي فعاليـت    يعني، قرن بيستم آستانة كه در كند مرور مي  تأثيرگذاري را 

نخـستين، نهادگرايـان    ة  رسد كه در اين دور      به نظر مي  . اند  نهادي، مشغول مطالعه بوده   
در . انـد  جو و منتقد در حواشي اين رشـته فعاليـت كـرده   بدر اقتصاد عمدتاً در نقش عي    

. تر بودنـد    شناسي شاخص    جامعه مقابل، در همين دوره، نهادگرايان در علوم سياسي و        
گرايـي در   گرايي و اثبـات   اعظم قرن بيستم، هنگامي كه تجربه     بخشدر  اين،  با وجود   

اصـلي بيـرون رانـده شـده        ة   از صحن  ها  هرشتة  اوج شكوفايي بودند، نهادگرايان در هم     
 اي مانند تاريخ اقتصادي، روابط صـنعتي و         ي مطالعاتي حاشيه  ها  هبودند و بيشتر بر زمين    

ة چهـل، زمـاني كـه زمين ـ      ة   ده ـ دوداز ايـن رو، ح ـ    . شناسي كـار تأكيـد داشـتند        جامعه
 بـسيار   نهادگرايـان تعدد  تخصصي آكادميك ايجاد شد،     ة   به عنوان يك رشت    هاسازمان

 هاسـازمان ة  ي نهادي به حوز   ها  هفصل دوم داستان چگونگي مرتبط شدن نظري      . كم بود 
  . كند و گسترش يافتن آن درون اين حوزه را نقل مي

چارچوب تحليلي نسبتاً جامعي است به منظور درك بهتر         ة  هدف دوم كتاب ارائ   
. شـناختي   ي روش هـا ي مختلف از نهادها و فرضيات زيربنايي مختلـف و رهيافت          هابرداشت

اهميـت جلـوه دادن يـك گـزاره           ل شدن بـه منظـور رد كـردن يـا بـي            ئقصد من تمايز قا   
.  و حالات فراوان نهـادگرايي اسـت       هاژگيبلكه كسب شناخت بيشتر در مورد وي      ،  نيست

شــود ولــي بررســي كاربردهــا و  ســاخت چــارچوب تطبيقــي در فــصل ســوم آغــاز مــي
تا حد امكـان كلـي صـحبت        كوشم    مياگرچه  . ي آن در طول كتاب ادامه دارد      ها  هشاخ

ي مـرتبط بـا   هـا طـرف باشـم، بـه رهيافت    ي مختلف نسبتاً بـي    هاكنم و در برخورد با رهيافت     
. ايـن تأكيـد دو دليـل دارد       . ام  شناسي توجه بيشتري نمـوده      در جامعه » جديد «نهادگرايي

شناسـم و از ايـن رو         ام، يـك جامعـه      يي كـه ديـده    هاآموزش ـة  اول اينكه طبيعتاً و در نتيج     



  نهادها و سازمانها      14

 

 دارم و اميـدوارم تـوان       ديـدگاهها احساس راحتي بيشتري براي توصيف و ارزيابي ايـن          
ي جديدتر طبـق تعريـف، اخيـراً        هاينكه اين رهيافت  دوم ا . بيشتري در اين كار داشته باشم     

من انرژي قابـل تـوجهي     . اند و در نتيجه بيشتر به شرح و اصلاح احتياج دارند            ايجاد شده 
ي ناشناخته و نوپا، ميانجيگري در اختلافات درون يك حـوزه و            ها  هرا صرف تفسير ايد   

  . كنم ي متمايز ميهاارتباط برقرار كردن بين بحث
ي تجربي  هارو به رشد پژوهش   ة  اين كتاب مرور و بررسي مجموع     هدف نهايي   

. اند  ي نهادي توسعه يافته   هاي اخير به منظور آزمودن و گسترش بحث       هااست كه در سال   
ي هـا ما به عنوان دانشمندان علوم اجتماعي بايد به همان اندازه به ارزشيابي تجربي بحث             

يي هاان نهـادي در طراحـي روش ـ      پژوهـشگر . هـا مند باشيم كه به ايجـاد آن        نظري علاقه 
آثـار   نيز ماننـد     اينجادر  . اند  براي ارزشيابي اظهاراتشان بسيار فعال و خلاق عمل كرده        

يي از  هـا   هام ولـي نمون ـ     نونهـادي را بيـشتر پوشـش داده       ة  شناسان  نظري، مطالعات جامعه  
  . ام تر مطالعه را نيز گنجانده طيف وسيع
بررسي مطالعات تجربـي،    . پردازند  ي مي تجربمطالعة  ي پنجم تا هشتم به      هافصل

ي نظـري فـراهم     هاي موجـود در برداشـت     هـا فرصتي براي توصيف و شرح بيـشترِ تفاوت       
نهادهـا تمركـز    ة  ، حفـظ و اشـاع     هـا   هيي در مـورد ريـش     هـا فصل پنجم بر بحث   . آورد  مي
ي هـا   ه گسترده در سـطح جامعـه، زمين ـ       نظامهايفصل ششم فرايندهايي را كه      . كند  مي

گيرنـد،     بـه صـورت نهـادي شـكل مـي          هـا ي سازماني از طريـق آن     ها جمعيت سازماني و 
فصل . پردازد كند؛ فصل هفتم به بررسي اين فرايندها در سطح سازماني مي   بررسي مي 

كنــد و عمــدتاً بــر فراينــدهاي  هــشتم مطالعــات مربــوط بــه تغييــر نهــادي را مــرور مــي
 پيـشين توجـه كمـي بـه         پژوهشگران.  مجدد تمركز دارد   تاربندي و ساخ  ساختارزدايي

زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده      ة تغيير نهادي نشان دادند ولي اين مسئله اخيـراً علاق ـ        
ي خود را در مورد     هاكنم و قضاوت    شخصي خود را بيان مي    ة  در فصل نهم عقيد   . است
يي را كـه بايـد جهـت        هانمايم؛ تلاش ـ   ي فكري توأم با ديدگاه نهادي ارائه مي       هاپيشرفت

 انجـام گيـرد، توصـيف       هاي غلط يا از ميـان برداشـتن محـدوديت         هاگيري  تصحيح جهت 
ــي  ــ م ــه مخاطب ــنم، توج ــكاف اك ــه ش ــب و   هان را ب ــر جل ــات اخي ــود در مطالع ي موج

  .كنم ي آينده ارائه ميهاي براي پيشرفتهايپيشنهاد


